
 

  
  
  
  
  
  

  هاي فرهنگي و فلسفه انتقادي انديشه
  هوركهايمر و هابرماس، آدورنو هاي بررسي و نقد انديشه

  ∗هادي اسماعيلي                                                                                                           
  23/1/1388: تاريخ دريافت
  12/2/1388: تاريخ تأييد

رهـايي از سـلطه     ،  در فلسفه فرهنگ با رويكرد انتقادي چيزي كه مورد اهميت قـرار دارد            : چكيده
هـاي مكتـب     در انديـشه  . عقلانيتي اسـت كـه نتيجـه خواسـته يـا ناخواسـته دوران روشـنگري اسـت                 

شـدگي و از خودبيگـانگي در    فرانكفورت و ماركسيسم غربي چيزي كه بروز دارد توجـه بـه شـيئي            
به عقيده ايشان چنين فضايي به حوزه فرهنگ نيز رسـوخ كـرده و گـستره آن را                  . ضر است عصر حا 

  . آورده است نيز تحت سيطره خود در
.  نظرات ماركس و وبـر اسـت       تأثيرهاي جريان ماركسيسم غرب به طور كلي تحت          انديشه

كنند تلاش    مي دتأكيچيزي كه اينان    . شود  مي هايي از تفكرات فرويدي نيز در آن ديده        اگرچه رگه 
چنين عقلانيتـي در پـي   . است كه وبر آن را گوشزد كرده بوداي  رفت از عقلانيت ابزاري  براي برون 

 قـرار داده    تـأثير زدايي در قرن هفدهم به بعد پديد آمد و اكنون تمام زندگي مدرن را تحـت                  افسون
ه آن بتـوان بـه حقيقـت        سـاي  راه نجات از اين مخمصه نيز اتخاذ رويكرد انتقادي اسـت تـا در             . است

  . مورد نظر دست يافت
  

  .  انتقاديفلسفه، فلسفه فرهنگآدورنو، هوركهايمر، هابرماس، : ها كليدواژه

                                                 
  .)ع( دانشگاه امام صادق ،1382رشد، رشته معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات، ورودي كارشناسي ا جويدانش  ∗
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  مقدمه
پيش از پرداختن به مكتب فرانكفورت  بايد اين نكته را مورد توجه قرار داد كه  اين جريان                   

 ايـن مواضـع     أر چه اصل  و منش     اگ. انتقادي خود در دل رويكرد انتقادي بزرگتري قرار دارد        
پـس از   هـاي     گردد ولي جريان عمده نقادي غربي مربوط به سـال           مي انتقادي به ماركس باز   

. از اين پس دو تلقي در مواجهه با تفكرات ماركس وجـود داشـت             . باشد  مي مرگ ماركس 
 بايـد بـه   "داد و معتقد بود كـه         مي تلقي نخست آن بود كه فرهنگ را وجهه همت خود قرار          

، اسـميت  ("رو بنـاي صـرف توجـه نمـود و نقـش آن فعـال اسـت          آن در حدي بيش از يك     
زنـدگي  " ـ  بـا توجـه بـه فـضاي عمـومي ماركسيـسم غربـي       ـ موضع ديگـر نيـز    . )67: 1383
با اين نگاه ماركسيسم غربـي      . داد  مي  را در جوامع امپرياليستي مورد هدف قرار       داري  سرمايه

  :  سه گرايش كلي همراه بوده استبدست لوكاچ و كرش با "ايجاد شده
 مطرح بود كه چه معياري براي صائب بودن نظريه          سؤالشناختي اين    به لحاظ معرفت   -

 اجتماعي ماركسيستي وجود دارد؟

هـاي    بـا انگيـزه  داري سـرمايه آيد كه آيا نقد نظام     مي  پيش سؤالبه لحاظ اخلاقي اين      -
 گيرد؟  مياخلاقي صورت

 كساني عامل انجام دگرگوني سوسياليستي خواهند بود؟      به لحاظ عملي در تاريخ چه        -
 . )12-11: 1381، زاده نجف (

  مكتب فرانكفورتتحولات  -1
   مكتب فرانكفورتتاريخچه -1-1

ايـن  . مطالعات ماركسيـستي در جهـان غـرب بـود          مؤسسهبه ظاهر اولين     مكتب فرانكفورت 
ه كـارگيري نظريـات و       مطالعـات اجتمـاعي بـود بـه دنبـال ب ـ           مؤسسه كه در حقيقت     مؤسسه

 را  مؤسـسه تاريخ آغاز به كـار       مارتين جي . گرايشات ماركسي در حوزه علوم اجتماعي بود      
 يهودي بودند شكي نيست و شايد همين        مؤسسهدر اينكه اغلب اعضاي     . داند  مي 1923سال  
 را بـر    مؤسـسه هرمان وايل تاجر يهودي را واداشـت تـا پـشتيباني مـالي از ايـن                   بود كه  مسئله

 بخشيد و توانست با سرمايه تحقّق را مؤسسهاين  ـفرزند هرمان  ـ فيليكس وايل  . هده بگيردع
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 ايـن    ـ مشروط بـود مؤسسهمديريت ": به گفته جي  . اقدام نمايدمؤسسهپدر خويش به اداره 
 عـالي فنـي   وايل يـك اقتـصاددان   ...به داشتن كرسي دانشگاهي   ـشرط وزارت فرهنگ بود

 كـرد پـس از او كـارل    مؤسـسه ت ينـامزد مـدير     ـ آلبـرت گـرلاخ  يعنـي كـورت  ـ آخـن را   
 را پذيرفت كه ترغيب شد كرسي استادي حقوق و علوم سياسي مؤسسهمديريت  گرونبرگ

اجتمـاعي بـه طـور      هـاي     سسه پـژوهش  ؤم را در دانشگاه وين رها كند و به فرانكفورت بيايد         
  . )12و14: 1372، جي (" يافتتأسيس با حكم وزارت فرهنگ 1923رسمي در سال 

در روش    شايد مهمترين تفاوت ميان رويكرد انتقادي با پوزيتويستي ايـن باشـد كـه             
ــادي  ــاملي در    1"ســنجش و ارزش"انتق ــين ع ــه چن ــل مهمــي اســت حــال آن ك روش  عام

گيـري مكتـب فرانكفـورت     بنا بر اين نقد عنصر مهم در شـكل    . جايگاهي ندارد  پوزيتويستي
شـده    مـي  نگاه اين عده به ماركس به دو دسته تقـسيم          غافل ماند كه  بود اما نبايد از اين نكته       

اين نگرش در حوزه نظريـه و        نگريستند چنانكه   مي از طريق كانت به ماركس    اي    عده. است
ي مـاركس از كانـت در       تأثيرپـذير به عبارت ديگـر بـراي ايـشان         . شد  مي پراكسيس خلاصه 

ي مـاركس از هگـل را       تأثيرپـذير وم  گـروه د   در مقابـل  . حوزه مفهوم عقل مورد توجه بـود      
اما در هر حال هـر       . او از مفهوم ديالكتيك هگل     ريتأثدادند به خصوص      مي مورد توجه قرار  

مفهومي از انتقاد بود كه ماركس در جريان        " با هم متفق بودند و آن        مسئلهدو دسته در يك     
 تعبير دقيقتر آثـار     به. )113: 1376،  احمدي ("مطرح كرده بود   نقادي خود از اقتصاد سياسي    

آنگونـه كـه بـاتومور مـدعي        . اقتصاد سياسي مورد توجه ماركس براي ايشان اهميت داشت        
خود تكنولوژي و آگاهي تكنولوژيك موجب پيدايش پديده        ") از نظر هوركهايمر   (: است

گـشته كـه هرگونـه نقـد و انتقـاد را          اي    ريـشه  يكدست و بي  ،  جديدي در قالب فرهنگ انبوه    
ايـن   شايد معناي سكوت نسبت بـه نقـد و انتقـاد        . )23: 1375،  باتومور ("ذاردگ  مي مسكوت

التبـه مـراد از     . به دنبال تغيير وضعيت موجود نيـست      اي    گراي توده  است كه فرهنگ مصرف   
 دگرگـوني   "تواند جز اين باشد كـه بايـد در جهـت            نمي تغيير ساختار و وضعيت موجود نيز     
  . )53: 1385، ابرگرآس ("وضعيت اقتصادي فعلي تلاش نمود

مكتب تا پيش از روي كار آمدن هيتلر در آلمان ادامه داشت اما پـس از              هاي    فعاليت
 زمينه فعاليت اعضاي مكتب نيز در داخل آلمان         عملاًها    بروز جنگ و روي كار آمدن نازي      
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از سـوي   ها    شايد صبغه يهودي بودن مكتب دليلي براي اين سختگيري        . رو شد  با بحران روبه  
 دو موضـوع را بـه طـور عمـده در دسـتور      مؤسسهئت حاكمه آلمان باشد مضاف بر اينكه     هي

 مـسئله كـارگري و ديگـري    هـاي     كار مطالعاتي خويش قرار داده بود يكي موضـوع جنـبش          
 از چارچوب آلمان    مؤسسهعاملي شد كه نظرات     ها    اين سختگيري  در هر حال  . يهود آزاري 

 داير شد كـه از   مؤسسهاروپايي چند شعبه از     هاي    شوردر بين ك  . به ديگر مناطق كشانده شود    
 مؤسـسه ته نـام  بال. لندن و ژنو اشاره كرد ،   در پاريس  مؤسسههاي    توان به شعبه   ميها    جمله آن 

اجتمـاعي تغييـر يافـت و       هـاي      پـژوهش  المللي  بيناش به انجمن     خصلت اروپايي "دليل نيز به 
 در هـر حـال     .)55-54: 1372،  جـي  ("رياست آن را هوركهايمر و پولوك بر عهده داشتند        

 در ظاهر به كارش پايان داده بـود ولـي تفكـرات و              مؤسسهبا پايان مديريت آدورنو      اگر چه 
بـه مـا در      ات فكري اعضاي مكتب   تأثردر اين ميان دانستن     . آن هنوز جاري بود   هاي    انديشه

  . رساند  ميشناخت بهتر آراء ياري

   در حوزه انديشهيتأثيرپذير -1-2
در اين  . اند است كه اعضاي مكتب وام گرفته     هايي    آن دسته از انديشه    پذيريتأثيراد ما از    مر

اند   را بر آراء مكتب فرانكفورت داشتهتأثيرميان شايد سه متفكر را بتوان نام برد كه بيشترين    
  . ماكس وبر و فرويد، كارل ماركس عبارتند از اين سه

جرياني ماركسيستي است   ،  ه انتقادي دارد   جريان مكتب فرانكفورت چون روي     اساساً
امـا در ايـن ميـان هـم         . شكل به دليل نوع انتقادات خود صبغه ماركسي دارد        ترين    و در ساده  

شـكل  ترين    عمده. شود  مي ي و هم نوعي عدول از گرايشات ماركسي ديده        تأثيرپذيرنوعي  
بر اساس  گردد كه  ميي اعضاء مكتب از ماركس به مفهوم فرهنگ در نزد وي باز          تأثيرپذير

اين ازخودبيگانگي هـم در     . است شده 2آن فرهنگ جوامع دستخوش نوعي ازخودبيگانگي     
اي   به پديـده   در عرصه كار ازخودبيگانگي   . عرصه كار است و هم در عرصه تعامل با جامعه         

نيـروي  "چرا كه در هـر حـال   اند  كه در آن افرادكارگر نسبت به كار خود بيگانه     اشاره دارد 
كنـد در كـالاي توليـد      مي يعني تمام نيرويي كه كارگر هزينه  ـ"شود  ميه كالا تبديلكار ب

بـه شـيئي كـه تمـام      و كارگر به يك ماشين يا بـه تعبيـري  "   ـشود  ميشده بدست او خلاصه
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خــود  امــا از. )87: 1385، براويــت  و ميلنــر ("گــردد  مــيخلاصــهاســت ارزش او در توليــد 
طبقـه حـاكم بـه دليـل        " ساني نيز اشـاره بـه جريـاني دارد كـه          بيگانگي در عرصه تعاملات ان    

   .)66: 1385، آسابرگر ("بيگانه شده تملك ابزار توليد با طبقه محروم و مستضعف
توانست همانند ماركس بـه فرهنـگ بـه      نميمكتب فرانكفورت، مسئلهجداي از اين    

ش از هـر چيـز ناشـي از         البتـه ايـن امـر بـي       . عنوان روبنا و محصول روابط اقتصادي نگاه كند       
بـه  . خـواهيم پرداخـت  هـا    كه در ادامه بـه آن   ـ وبر و فرويد بودهاي  ات ايشان از انديشهتأثر
 آنگونـه كـه     ـاد اعضاي مكتب رابطه بين اقتصاد و فرهنگ رابطه علي و معلولي نيـست قاعت

آن را در قالـب      طبقـات حـاكم   هـاي     انديـشه "فرهنگ روبنايي است كه    ماركس مدعي بود  
: 1385،  براويـت   و   ميلنـر  ("فرهنگ حـاكم اسـت    ،  انديشه حاكم  دهد و   مي يدئولوژي ارائه ا

كـه خـود داراي قـدرتي       اي    بلكه بيش از پيش بايد به فرهنگ اهميت داد بـه گونـه            ) 88-89
  . موازي است

مكتـب فرانكفـورت ايفـا      هـاي     وبر نيز سهمي به سـزا در نگـرش        ،  گذشته از ماركس  
داننـد و    مـي اين دو آن است كه هـر دو طـرف عقلانيـت را مهـم        نقطه اشتراك   . كرده است 

عقلانيت ابزاري يـا عقلانيـت مـدرن را         ها    فرانكفورتي .دهند  مي نسبت به آن حساسيت نشان    
و اين همان    دانند  مي خود بيگانگي جوامع مدرن    وارگي و از    شي گيري  شكلمهمترين عامل   

اگـر چـه بـراي ايـن عقلانيـت           . بـود  تعبيري اسـت كـه وبـر پـيش از ايـن آن را بيـان كـرده                 
 انتفاد به مدرنيته شده گيري شكلباعث  كهاي  اما عمده ويژگي  اند    را بيان كرده  هايي    ويژگي
هر چيزي بايد مور محاسبه قرار گيـرد و بـه            است كه طي آن    پذيري  بر محاسبه  تأكيد،  است

جامعـه   فـراد در آنگـاه ايـن اعتقـاد شـكل گرفتـه بـود كـه ا             . آن با شكل كمي نگريسته شود     
ايـشان و   هـاي     بـه فعاليـت    كـه اي    به گونـه  اند    داري در اين قفس آهنين محبوس شده       سرمايه
علـم ديگـر     لانيت و قع به مدد  3.شود  مي پذيرانه نگريسته  كمي و محاسبه   شان به نحو   زندگي

ميـدي  در اين ميان ا   . برد  مي كار خود را به پيش    اي    نه افراد بلكه نظام اجتماعي فعلي به گونه       
فـردي  هاي    ارزشاي    تلاشي مذبوحانه براي حفظ پاره    "به رهايي از اين وضعيت نيست مگر        

البتـه وبـر عقلانـي شـدن را بـه           . )44و46: 1375،  بـاتومور  ("و يا ظهور رهبري كاريزماتيك    
پروتـستاني  هـاي     كرد و مدعي بود كه اين عقلانيـت ناشـي از ديـدگاه              نمي خودي خود نفي  
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 اش سـخن   آنچه كه ماكس وبر آلماني دربـاره      .  منفي اين عقلانيت بود    اما نگران سويه   است
در عصر جديد نوعي از عقلانيت رخ داده كه به مدد آن جريان              گويد اين نكته است كه     مي

 عقلانيـت در  فرآينداين . كند  مي  به نفع جريان حاكم عمل     عملاً بدست حاكم     بوروكراسي
 ايـن    ـبازخواني هابرمـاس  ـ  نوذري در كتابش. تزدايي اس  افسونفرآيندواقع ناشي از يك 

  : دهد  مي را اينگونه توضيحفرآيند
 ،ايـن طـرف    زدايـي از دوران قـرون وسـطي بـه           افـسون  فرآينـد  در جريان پيـشرفت     

انگارانه از جهان به تـدريج كنـار گذاشـته     روح ـ  انگارانه جادو كهنهاي  تصاوير يا برداشت
  مـذكور تمـايز ميـان      فرآينـد از بطـن    .  اسـت  زدايـي   سوناف ـشد و اين در واقع معنـاي اصـلي          

آنگاه وي در ادامه    . )207: 1386،  نوذري (خيزد ارزشي برمي هاي    فرهنگي و حوزه  هاي    نظام
فعـاليتي  هـاي   جريـان تخصـصي شـدن حـوزه      ايـن امـر  گيري شكلكند كه پس از   مي اشاره

  گيرد  ميصورت گوناگون
غربـي   عقـل ابـزاري بـر جامعـه      هـاي     رزشا،  زدايي  افسون فرآيند گيري  شكلپس از   

چنين عقلانيتي در واقع با هدف كمك به نيروهاي سلطه و نـه كمـك بـه                 . حكمفرما گشت 
تفاوت او با ماركس نيز در اين بـود كـه در هـر حـال     . رهايي افراد از بار سلطه شكل گرفت 

اجتماعي را نظام "كه اي  پذيرفت به گونه مي تحت مشروعيت سياسي اجتماعي را بقاي نظام 
  . )92: 1385، براويت  و ميلنر ("دانست  مي متكي بر مشروعيت سياسياساساً

 تأثيرعمده .  تفكرات مكتب فرانكفورت است    گيري  شكلفرويد نيز عاملي ديگر در      
 والايش و غريزه است كه طي آن مدعي است غرايـز انـساني پـس از                 مسئلهاو نيز مربوط به     

هـا   يابند كه حال اين سـركوب   ميمفيد اجتماعي بروز  ي  ها  سركوب شدن به صورت فعاليت    
  . )97-95: 1385، ميلنر و براويت (گذار بر آنتأثير فرهنگ است و هم تأثيرهم تحت 

  فرهنگيهاي  ات در حوزه انديشهتأثر -1-3
هـم در عرصـه فرهنـگ قابـل بررسـي اسـت و هـم در               ها    فرانكفورتي  انديشه هاي  گرايش

 تـأثير فرهنگـي ايـشان نيـز بـه طـور عمـده تحـت               هـاي      نگـاه  در عـين حـال    . عرصه فلسفه 
در وهله اول شـايد بـراي اعـضاي مكتـب آنچـه كـه اهميـت                  .اند  هفلسفي بود هاي    ديدگاه
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از  را بـود كـه بتواننـد ايـن نظريـات         اي    داشت پرداختن به نظريات ماركسيـستي بـه گونـه         
 مهم بود استفاده از نظرات      به بياني ديگر آنچه كه براي ايشان      .  به در آورند   "گرايي ناب"

ماترياليـسم  "ماركسيستي در حوزه علوم اجتماعي و انـساني بـود تـا بـه تعبيـري از حيطـه                    
اينجا آنچـه   . نيز مورد استفاده قرار گيرند    ها    صرف خارج شوند و در ساير حوزه      "تاريخي

 بـه   گيرد استفاده از فلسفه است براي تبيـين و بررسـي تحقيقـات              مي كه مورد اهميت قرار   
هاي   ايده اصلي نظريه انتقادي تلاش براي برطرف كردن شكاف ميان پژوهش          "بيان ديگر 

مدرن بر اساس الگوي فلسفه هگل اي  در نظريه اصيل و فلسفه و ادغام اين دو شاخه دانش
 نظري ديگري كه بسيار مورد توجه آنان قرار گرفته بود           مسئله. )52: 1383،  نوذري ("بود

شود؟ اين   ميچگونه نظريه به عمل منجر. اتحادنظر و پراكسيس بود نظر و عمل يا      وحدت
. عمـل وجـود دارد     بين نظـر و   اي    شد كه چه رابطه     مي تري اينگونه بيان    به طور دقيق   سؤال

  و پيونـد آن بـا عـين و واقـع قـدم               فلسفي داشت و درحوزه انتزاع     أال منش ؤكه البته اين س   
امـا بـه هرحـال مكتـب        . تقـادي مكتـب مـرتبط نبـود       زد و اين به طور مستقيم با رويه ان         مي

فرانكفورت با انتقاد و سنجش قرين است پس رويكرد اصلي اين مكتب در حـوزه انتقـاد                 
دهـد    مـي  شود در اين ميان آنچه كه صبغه فلسفي به جريان انتقـاد ايـن مكتـب                 مي خلاصه

 سـوي ديگـر   ي از كانـت از تأثيرپـذير  عقل و و خرد باوري از يـك سـو و            مسئلهتوجه به   
 داري  سـرمايه فـضاي فرهنگـي و مـصرفي جامعـه            ناظر بـه   عموماًانتقادات اين افراد    . است

كننـده   تأييـد دهنـد كـه      مـي  هدف قـرار   را شناختي آن چيزي   به لحاظ روش   است كه البته  
 ايـشان از    تـأثر . گـذارد   مـي  وضعيت موجود است و به نوعي بر اين جريان و رونـد صـحه             

 عـاملي اسـت     "جزميـت "يان انتقاد است كه در ديـدگاه كـانتي          كانت مربوط به اصل جر    
كه منجر به اي  مسئلهبه تبع آن ارزيابي نكردن؛  و و به حقيقت نرسيدن نگري براي يكسويه
 با اين وصف است كـه هوركهـايمر قائـل بـه دو نـوع خـرد بـاوري               . شود  مي عدم سنجش 

 را از   داري  سرمايهر جامعه   حقيقت استعما " نوع اول آن نوع خردباوري است كه      . شود مي
 اسـاس و بنيـان ايـن اسـتعمار را           "و نوع دوم آنـي اسـت كـه        "كند  مي برابر ديدگان پنهان  

: 1376،  ياحمـد  (نامـد   مـي  "كنش انتقـادي  " كه خرد نوع دوم را       "سازد  مي پرده عيان  بي
جريان كنش انتقادي در واقع به دنبال كشف رابطه بين اقتصاد و حكومت است كه . )134
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آن لقـب فرهنـگ     آن چيزي است كـه ايـشان بـه   گيري شكلتيجه طبيعي چنين امري نيز     ن
  . اند انبوه داده
آيـد همـاهنگي بـا      مـي  چيـزي كـه بدسـت      در رابطـه بـا فرهنـگ       ايـشان هاي    انديشهاز  
بايـست طبـق     مـي  خواست توده است پس همه چيز     ،  خواست. كننده يا توده انبوه است     مصرف

هـاي    افت شاه كليدي است كه اعضاي مكتب فرانكفورت براي نقـد          اين دري . اراده وي درآيد  
هنـر  ،  چرا كه به رغم جريان حاضـر      . شناختي خود و دفاع از هنر اصيل از آن بهره بردند           زيبايي

 .  اراده مخاطبان خود نبوده است و از استقلال ذاتي برخوردار بودهتأثيروالا تحت 

  4ماكس هوركهايمر -2
 در اشـتوتگارت    1895است كه در     دار د موسي هوركهايمر سرمايه   هوركهايمر يهودي فرزن  

چـرا كـه بـا آغـاز        اند    وي را بنيانگذار تفكر انتقادي در مكتب فرانكفورت دانسته        . متولد شد 
.  مواجه گـشت مؤسسهمديريت وي روند انتقادي قدرت بيشتري يافت و با توجه بيشتري در      

يلاي فرهنگ ناشي از تفكـرات روشـنگري        است،  دغدغه عمده وي مانند اكثر اعضاي مكتب      
 نيز ناشي از نوع نگاهي است كه عصر روشنگري به علـم دارد              مسئلهه خود اين    تاست كه الب  

آراء هوركهـايمر بـدون شـك بيـانگر         . شـود   مـي  و به مدد آن قائل به نوعي عقلانيـت ويـژه          
ــه نحــو عمــده م   ــأانتقــاداتي اســت كــه از ايــن وضــعيت دارد و جريــان فكــري وي ب  از ثرت

ايـن  . كـرش و تـا حـدودي فلـسفه نقـادي كـانتي اسـت           ،  لوكـاچ ،  وبر،  ماركسهاي    ديدگاه
سلطه عقلانيت ابزاري و ،   نظريه و پراكسيس و عامل تاريخي      مسئلهخود را در    ها    يتأثيرپذير

  . دهند  ميانتقاد از وضعيت موجود نشان

  هوركهايمرهاي   در انديشهنقادي و عقلانيت -2-1
كانتي است و تلاش براي دسـتيابي       هاي     عقل همراه با تعريضاتي به انديشه      سئلهم او بر    تأكيد

تـوان بـين نظـر و پراكـسيس           مـي  نگراني عمده او اين است كـه چگونـه        . به الگويي سودمند  
داشت تا در باب خرد نظري و خرد   مياين نگراني وي را بر آن. منطقي ايجاد نمود اي    رابطه
 را در رابطه با خرد انتقادي و فلسفه نقاد بـه كـار              مسئلهيد و اين    مل نما أگرايانه عملي ت   غايت
نقادي كه اساس فلسفه هوركهايمري است خود وامدار گرايـشات كانـت اسـت اگـر       . گيرد
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 كنـد كـه     مـي  چه هوركهايمر سعي در ايجاد خدشه در آراء وي را دارد چرا كه او را مـتهم                
 چـرا كـه وجـه       "انـد  بينانـه  ه غايـت خـوش    هايش در باب نقد مانند ديدگاه علمـي ب ـ         انديشه"

بـه وقـوع   ها   اين تبييناساساًپردازند بدون آنكه   مي مشترك هر دو اين است كه تنها به تبيين        
مبنـي بـر اينكـه فلـسفه     ـ  او براي اينكه بتواند سخن كانت را  .)122: 1376، احمدي (بپيوندد

تغييـر در   ذيرد نـاگزير از  بپ ـ  ـشـود   مـي نقادي باعث زدوده شدن آثار مخـرب عقـل ابـزاري   
خـويش را در    هاي    كانت خود آنگاه كه مقوله    . شود  مي مفهوم عقل نظري و عقل عملي وي      
 كند قائل به وجـود دو قـوه اداراك در وجـود بـشر               مي باب دريافت حقيقت و شناخت بيان     

به زعم وي    ،شود كه يكي قوه ادراك نظري است و ديگري قوه ادراك عملي و اين دو               مي
هوركهايمر براي اينكه بتواند بين سخن نخست كانت در باب انتقـاد و    .اند  هجداگانهاي    نيرو

ديدگاه وي در باب عقلانيت ارتباط ايجاد نمايد سـعي نمـود تعبيـر ديگـري از قـوه ادراك                    
وي بـا   . مرتفـع شـود   اي     پراكسيس نيز به گونـه     مسئلهنظري و عملي ارائه كند كه به مدد آن          

 ناميد و خـرد     "دليل يا خرد ذهني   " بايد د كه عقل يا خرد نظري كانت را       بيان كر  اين منظور 
 محقّـق اگر چـه چنـين مفهـومي          نام گذاشت؛  "دليل يا خرد عيني   "گرايانه عملي وي را      كل

تـرين    بـا ايـن حـال عمـده        )93: 1381،  زاده  نجـف  ("در حيطه خرد ذهني ماند    "نگشت و او    
 در نگرش افـراد يـا   تأثير   ـ شودمحقّق اگر ـت  اثري كه اين نظريه در باب عمل خواهد داش

  . هاست و نه بيشتر سوژه
 هگل نيز   تأثيرتحت   از رهگذر ماركس  ،  فلسفه انتقادي هوركهايمر گذشته از كانت     

 انتقاد را به صورتي اوليه در پديدارشناسي روح خود بيـان كـرده              مسئلههگل كه   . بوده است 
كه به نحوي بتواند بـراي تبيـين رابطـه بـين نظـر و               بود اين قدرت را در اختيار ماركس نهاد         

كـرد عبـارت     ميكه ماركس در اينجا بياناي  مسئله. پراكسيس از آبشخور هگلي بهره گيرد    
بر . كه اين منجر به دگرگوني خواهد شد       "همراهي آگاهي درون مناسبات اجتماعي    "بود از 

قاعده يا اصلي خارج از     "ه  توان قائل ب    نمي شود  مي همين اساس است كه هوركهايمر مدعي     
اي    كه اگـر چنـين آگـاهي       "گاهي فراتاريخي وجود ندارد   آ"  و "اش شد  چارچوب تاريخي 

فرض شود به منزله پذيرش دانشي خارج از آگاهي انـساني اسـت و ايـن بـه معنـاي مجبـور                      
 خواهد بود نه    تأثركه تنها عنصري منفعل و م     اي    بودن بشر در چارچوب تاريخ است به گونه       
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بـه اصـول اخلاقـي كـانتي       بود كه باعث شد هوركهـايمر     ها    مجموعه اين ديدگاه  . ثيرگذارتأ
  . توان قائل به قواعد آگاهي فرا تاريخ گشت  نميكه مدعي بود چرا ايراد بگيرد

و سـلطه عقـل محاسـباتي         منفعت سود  مسئلهي وي از وبر نيز بيشتر ناظر به         تأثيرپذير
اليت اجتمـاعي تمـام افـراد اسـت و ايـن عـاملي بـراي                است كه طي آن مفعت تنها انگيزه فع       

 و 1950هاي ي بيش از پيش از وبر در طي دهه        تأثيرپذيرشايد   و. انگاري هر چيزي است    شي
  .  بود كه روند ليبرالي شدن هوركهايمر را به دنبال داشت1960

   در نگاه هوركهايمرفرهنگ و توده -2-2
تـوان خـصلت      مـي  بـه راحتـي    مدرن و صنعتي   با نگاه به نظرات وي در باب فرهنگ جوامع          

آنچه كه در تبيين آراء وي در باب فرهنگ مهم است           . هايش را باز شناخت    انتقادي ديدگاه 
اگر ايـن تعريـف بدسـت آيـد آنگـاه هـم              .ابتدا تعريفي است كه او از ساحت فرهنگ دارد        

ــشف   ــرات فرهنگــي ك ــي وي از تغيي ــزان نگران ــيمي ــادات وي    م ــل انتق ــم دلي ــود و ه  و ش
در اينكه براي مفهـوم فرهنـگ تعـاريف متعـددي داده شـده              . گردد  مي انديشانش روشن  هم

           امـا در ايـن ميـان       انـد     نظر قـرار داده   شكي نيست و هر گروهي اصولي را در اين تعريف مـد
داننـد و بـراي آن گـستره معنـايي زيـادي         مـي  گروهي از انديشمندان فرهنگ را ناظر به كل       

زنـدگي  هـاي     توان به تعريف تيلور اشاره كرد كه تمام جنبـه           مي عاريفاز جمله اين ت   . قائلند
اي  در اين ميـان تعريـف هوركهـايمر نيـز از چنـين ويژگـي               5.بشري را مورد توجه قرار داده     

  : است در قاموس هوركهايمر آنگونه كه هلد مدعي. برخورداراست
شـود    مـي  ذهبهنر و م ـ  ،  شامل اصطلاحات مفهوم معنوي علم     قلمرو فرهنگ نه تنها   

 را نيـز دربـر   ...سـبك زنـدگي و  ،  سرگرمي،  ورزش،  عقيده عمومي ،  مد،  اخلاق،  بلكه قانون 
   .(Held, 1997: 33) دارد

يابيم كه علت   مي دراگر اين مبنا را براي هوركهايمر در باب فرهنگ بپذيريم مسلماً         
ه آنـان   ك ـاي    جامعه بـه شـدت صـنعتي زده       . وي نسبت به فرهنگ از چه روست      هاي    نگراني
 تـأثير  خود قرار داده بود و ايـن     تأثيرفوق را تحت    هاي    راندند تمام جنبه    مي اش سخن  درباره

چنين جرياني كه در حقيقـت نفـي        . رفت  مي به سوي نفي تعقل و سلطه ابزار و محاسبه پيش         
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صـنعت  "   ـ آدورنـو   ـانديشش فرهنگ اصيل بود در ادبيات هوركهايمر و نيز در قاموس هم
بوده و هست و بر     ها    خواهي انسان  شد كه سردمدار آن نيز روحيه فزون        مي انده خو "فرهنگ
  . باشند  ميتبليغاتي نيز پشتيبان واقعي اين امرهاي   وافر داشته و بنيادتأكيدمصرف 

  عقل عليه عقل -2-3
شناسي تغييرات حاصـل     با همين نام به نحو تفصيلي به جريان       اي    ماكس هوركهايمر در مقاله   

پــردازد و در آن بــه تعــاريف فلــسفي و مفــاهيم عمــده و همچنــين   مــي روشــنگرياز عــصر
زدگـي كـه پـس از        به نظر او رشد علم    . كند  مي تناقضات موجود در فلسفه روشنگري اشاره     

بـر  . روشنگري بوجود آمد بزرگترين عامل براي بروز مشكلات پس از اين عصر بوده است             
گاه دو نوع تعريف فلسفي دچار نـوعي تـضاد          اين اساس روشنگري به دليل پذيرش ناخودآ      

دهد كه همان نگـاه ولتـري     ميدر ابتدا تعريفي از فلسفه ارائه    فلسفه روشنگري . دروني است 
حـرف  ، علم فيزيـك هاي  مشاهده تجربه" يعنييدر نگاه ولتر فلسفه حقيق  . كند  مي را تداعي 
در عصر روشنگري ارائه شـده      اما اگر چه اين تعريف      .  و غير از اين معنايي ندارد      "و صنعت 

بود ولي در عين حال تلقي ديگري وجود داشت كه بر اسـاس آن وجـود اصـول و قـوانيني                     
 گرفت چرا كه از سـويي بـه مـدد گـسترش علـم                مي در عالم مورد پذيرش قرار     قابل احترام 

شـد ولـي از     مـي مـورد حملـه واقـع     "هيبت خدايان و اهريمنان به عنوان موجوداتي خرافي       "
 در گرايــشات "شــمول حــس احتــرام بــه مقــولات و اصــول اخلاقــي جهــان"  ديگــرطــرف

نـوع   شد و اين در حالي است كه عقـل علمـي بـا هـر                مي دانشمندان پس از روشنگري ديده    
تفكر روشنگري . مخالف است كه به عنوان حقيقت مستلزم اداي احترام باشد قانون يا اصلي  

 بوجـود آمـده بـود خواسـته يـا ناخواسـته             زدايـي از جهـان بـشري       كه خـود در پـي اسـطوره       
پاك نـشده    از نگرش روشنگري  ها    در حقيقت اسطوره  . جديدي را پذيرفته بود   هاي    اسطوره

  . باز تعريف شده بودنداي  بودند بلكه به گونه
اتفاق ديگري كه افتاده بود حذف متافيزيك و حفظ صورتي خنثي شده از دين بود               

 و در   "وجود داشتند اي    جداگانههاي    لم و دين در قفسه    ع" يك از  آن هم به صورتي كه هر     
بـه تعبيـر ديگـر ديـن تنهـا در حـد             . اين ميان متافيزيك به كلي به فراموشي سپرده شده بـود          

  . ابزاري براي رشد تمدن و انسجام مورد توجه است و نه بيش از اين
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  نمـودار  انحـلال فرديـت بـه عنـوان پيامـد ايـن فلـسفه             ،  به تبع بروز فلسفه روشنگري    
سترون و عقيم است و فرد مقهور الگوهاي از پيش          اي    نقش فرد در اجتماع به گونه     . شود مي

اگر درگذشته اين فرد بود كه كارگزار  . است كه كليت جامعه برايش ايجاد كرده      اي    ساخته
چه توليـد نمايـد يـا چـه          و هيچ عاملي نبود كه به او بگويد       "اقتصادي خود و جامعه اش بود       

هـستند كـه بـراي او    هـا   و شـركت هـا   و انجمـن   اما امروزه ايـن نهادهـا  " فروش كند خريد و 
  . است اه گيرند و اين به معناي كليت  ميتصميم

كنـد رهـا كـردن روشـنگري بـه حـال خـويش اسـت تـا                  مـي  آنچه كـه وي پيـشنهاد     
   6.دروني بپوسند و اين سقف فرو ريزدهاي  آن به تدريج در اثر اين تضادهاي  ستون

  7تئودور آدورنو -3
اي    تحقيقـات اجتمـاعي در خـانواده       مؤسـسه تئودور آدورنـو نيـز ماننـد بـسياري از اعـضاي             

پدر وي يهودي    نكته مورد توجه درباره دينداري خانواده او اين است كه         . ثروتمند زاده شد  
 در 1903بــوده و مــادرش يــك كاتوليــك بــا ايــن حــال پــدر نيــز پــس از تولــد تئــودور در 

  بـاز 1922آشنايي وي با هوركهايمر نيز بـه سـال        . گزيند  مي يش نصراني را بر   فرانكفورت ك 
اش هم آثـار      ساله 66او در طي عمر     . گردد كه در سميناري علمي با يكديگر آشنا شدند         مي

تـوان بـه      مـي  متعددي را بر جاي گذارد و هم با دانشمنداني معاصـرت داشـت كـه از جملـه                 
  . اشاره نمود ... و"كاسيرر، هايدگر"، لازارسفلد

   از نگاه آدورنوهمساني و فرهنگ -3-1
 استوار  "سازي همسان"اساس فرهنگ جاري در جريان زندگي روزمره بر         ،  در نگاه آدورنو  

اي كه او به آن اشاره دارد ناظر به فضايي است كه اعتبار سوژه بـه   سازي  همسان مسئله. است
ها  بدون شك وي در اين انديشه. كنند  مينتعييها  اعيان است و ملاك شناخت او را نيز ابژه       

  شـدگي كـه     گرفته و هم از ماركس چرا كـه بـه عقيـده وي همـان شـيئي                 تأثيرهم از لوكاچ    
نتيجه عقلانيت ابزاري است بـال خـويش را گـسترانده و يكـساني در سـايه آن ايجـاد شـده                      

ين همـساني    ا تحقّقشايد مهمترين عامل در       عمده آن است كه صنعت فرهنگ      مسئله. است
  . در حوزه فرهنگ است
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اشـاره دارد كـه اصـالت منفعـت را در حـوزه             اي    مفهوم صنعت فرهنگ به خصيـصه     
 عاملي است جهت تسلط نگـاه اقتـصادي بـه همـه             داري  سرمايهرشد  . فرهنگ نيز وارد كرده   

خواهـد فرهنـگ تـوده را         مي او وقتي كه  . چيز كه در اين ميان فرهنگ نيز قرباني شده است         
  : رسدكه  ميپردازد و در نهايت به اين نتيجه  مياش كند به مقايسه آن با وضعيت گذشتهبيان 

فرهنگ عـوام   (اگرچه فرهنگ عوام دوره كنوني بسياري از عناصر را از اجداد خود   
اش متفـاوت اسـت تـا         با نـوع قـديمي      به ارث برده است ولي اين فرهنگ      ) پيشينهاي    دوره

بنابراين فرهنگ عـوام ديگـر بـه اشـكالي خـاص            . ده است جايي كه به يك سيستم تبديل ش      
تصرف  بيان هنري را به    شود بلكه همه رسانه     نمي رقص محدود هاي    يا موسيقي ها    مانند رمان 
دهنـد حتـي      مـي  كننـده را نـشان     ساختار و مفهوم اين اشكال يك مـشابهت گـيج         . در آورده 

ماننـد موسـيقي جـاز و       (  دارند آيد اين اشكال در ظاهر مشابهت كمي        مي هنگامي كه به نظر   
   .(Adorno, 1996: 137) )رمان پليسي

چنين مفاهيمي آدورنو را بر آن داشت كـه بـراي فرهنـگ وجـود مـستقلي قائـل                   
  ارائـه مـسئله تعابيري كه او در باره اين  .نباشد و بررسي آن را در متن وقايع گوشزد كند        

 ـزمـره را او فرهنـگ رو . شـوند   مـي كند به دو دسته كلي تقسيم مي   فرهنـگ اساسـاً  كـه   
 ـداند نمي كند و در ايـن ميـان معتقـد اسـت بـراي بررسـي آن         مي با فرهنگ پست قرين 

توانيم كليت فرهنگ را مورد واكاوي قـرار    نمي ناگزير از بررسي در متن وقايع هستيم و       
 اما اتخاذ موضع انتقادي نيز نيازمند توجـه بـه تعريفـي از    (Held, 1997: 79-80 (دهيم

دانـد و اتفاقـا مـاركوزه نيـز بـه آن معتقـد                مـي  عالي فرهنگ است كه وي آن را فرهنگ      
سازدكه باعث پيش گرفتن موضـع        مي به نظر آدورنو فرهنگ عالي مبنايي آرماني      . است

 . شود  مينقادانه نسبت به جريان صنعت فرهنگ

   در نگاه آدورنوهنر -3-2
اي اسـت كـه سـعي دارد بـه      حور به گونـه   سودم زده وار صنعتي  حال كه وضعيت جامعه توده    

فرهنگـي در چنگـال عقـل    هـاي   همه چيز با چشم منفعت و سود بنگرد و حال كه همه جنبـه          
بايد از نيرويي بهره برد كـه بتوانـد در برابـر صـنعت فرهنگـي موجـود                  اند    ابزاري اسير گشته  

 لي بـه جريـان    و "اش نيست  صنعت به معناي اصطلاحي   "اين صنعت اگر چه در واقع       . بايستد
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 (Adorno, 1996: 87) كنـد   ميچيزي اشاره  هر"همانندسازي و كليت و استاندارسازي"
گـاه در خـدمت منـافع طبقـه      هنـر اصـيل كـه هـيچ    . چنان قدرتي تنها بدست هنر اصيل است     

ه ف ـسـت و وظي    ا گيـرد از خـصلت اسـتقلال برخـوردار          نمـي  توده قرار هاي    حاكم و خواست  
معناي استقلال اين هنر آن است كه گرچه        . نتقاد را ساماندهي كند   داند كه بنيان ا     مي خويش

بيان رمزي بـراي    "كند به نوعي   سعي مي  برداري نيست اما   اسير روند استانداردسازي وكليشه   
نيز بـه بازنمـايي چهـره كريـه     ها   بيان حقيقت(Held, 1997: 79-80) "نمايش وقايع باشد

. و هـم نيـست   اصيل هم در خدمت جامعه هستحقيقت اين هنر  در انجامد پس   مي همساني
خواهد با انتقادات خود حقيقت را بنماياند و در خدمت            مي در خدمت جامعه هست چرا كه     
  . شود نمياي  تودههاي  او نيست چرا كه تسليم خواست

 8ديالكتيك روشنگري -3-3
ديالكتيك روشنگري عنوان كتـابي اسـت كـه آدورنـو بـا              9:مفهوم روشنگري  -3-3-1

 نتيجـه    ـهمكاري هوركهايمر تدوين نمود و در آن به انتقاد از روشنگري و صنعت فرهنگ
 ديالكتيك روشنگري در وهلـه نخـست مفهـوم روشـنگري را تبيـين     . پرداختندـ اين جريان  

در مفهـوم روشـنگري     . كـشاند   مي ناشي از آن را پس از بيان به چالش        هاي    كند و ارزش   مي
 تفكر علمـي اسـت كـه قـرار اسـت            گيري  شكلنفي اسطوره و    آنچه كه جايگاه مهمي دارد      

چنـين  . آورد  مـي  افراد را به حقيقت رهنمون باشد و از ايـن رهگـذر معرفتـي جديـد بـه بـار                   
غيـر    فضل آن بر ثمردهـي اسـت كـه در         اساساًمند است و     معرفتي از عصاره تكنولوژي بهره    

اگر در عصر حاضـر غلبـه       . "همچون كنيزكي براي التذاذ است نه براي تناسل       "اين صورت   
گمان به  چنين تفكري بي  . تفكر روشنگري است   بينيم تنها به دليل سلطه      مي سود و منفعت را   

در سـايه  اي  اين نتيجه خواهد رسيد كه همه چيز بايد به يگانگي برسند و اين چنين يگـانگي           
ذات روشــنگري چنــان اســت كــه ســعي در . گيــرد  مــياســتيلاي محاســبه و عــدد صــورت

 خواهـد   "امـري مـشكوك   "محاسباتي كردن هر چيز دارد كه در غير اين صورت آن چيـز              
انجامد كه هر چيزي بايد شناخته شود كه در غير اين             مي محاسباتي انديشيدن نيز به اين    . بود

شناختن آن منوط بـه تحـت حـساب در آمـدن آن             . صورت چنان چيزي امري موهوم است     
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با اين تقـدير انـسان نيـز        . حد شيء تنزل يابد    است و اين به اين معناست كه هر چيزي بايد تا          
 ترديـد بـه ايـن    چنـين امـري بـي   . به خويشتن اسـت   اي    براي شناخت خود ناگزير از نگاه ابژه      

آيد و اين بـه معنـاي ايـن          انجامد كه انسان نيز با ابزار كم و محاسبه به سيطره شناخت در             مي
. "شوند كه به قول هگل نتيجـه روشـنگري اسـت     ميبدلاي  به همان گله  ها    سوژه"است كه   

اگر در عصر خرافه اسطوره بازويي بود براي تفسير وقـايع هـستي و ايـن امـر بـا ايـن هـدف                      
گرفت كه مجهولات به اين طريق به معلومات تبديل شوند و بشر از دايره تـرس                  مي صورت

ه نيز انسان سعي دارد كـه هـر چيـزي را در چنبـره               ناشي از جهل خويش خارج گردد امروز      
نويـسندگان ايـن    . ترس را برايش به بار آورد      شناخت خود گرفتار نمايد تا مبادا جهل به آن        

جهـان مـدرن هـر دو يـك كـاركرد            و خرد در   كتاب معتقدند كه اسطوره در جهان گذشته      
 تحـت سـيطره عقـل در        اين رويكـرد بـه معنـاي       .دارند و آن كنترل طبيعت به نفع بشر است        

 سازي منجـر  داند همين روند نيز لاجرم به اسطوره       نمي آوردن هر چيزي است اما انسان خود      
گونـه كـه اسـطوره       همـان ". شود چرا كه چنين معرفتي به معناي اسطوره كردن آن است           مي
   ."شمارد  ميجان برابر روشنگري نيز جاندار را با بي جان را با جاندار يكي كرده بود بي

داد ولي   مياگر در عصر خرافه اين جادو بود كه به بشر قدرت تصرف در طبيعت را       
در بينش روشـنگري    . روشنگري با مدد عقل توانسته بود عرصه حيات را از جادو پاك كند            

با اين حال . پذير بود  انجام"كار"مهم تصرف طبيعت بود ولي چنان تصرفي لاجرم از طريق           
هنـر اصـيل    . ادو است چرا كه ناگزير از پذيرش هنر اصيل اسـت          روشنگري هنوز نيز اسير ج    
كنـد تـا خـارج از         مـي  را براي عمليات نيروهاي مقدس تعيـين      اي    نيز همانند جادو كه منطقه    

و هـا     زند چرا كه قواعد هنر مستقل نيز خارج از ايـده            مي قوانين واقع باشند دست به اين كار      
عالم واقع كار خـود را      هاي    بدون توجه به ارزش   هستند و    معين در عالم واقع   هاي    چارچوب

  . كند  ميتعبير "اثر هنري هاله"اين همان چيزي است كه بنيامين از آن به . دهند  ميانجام
كه زاده روشنگري است به خودي خود بـه پوزيتويـسم كـشيده شـده               اي    گرايي علم

شـوند كـه در       مـي  بود و اين يعني انحصار حقيقت به همان چيزهايي كه همانند شيء لمـس             
حد يـك طبيعـت      انگاري كه ارزش انسان را نيز تا       اين شيء . غير اين صورت حقيقتي نيست    

اگر پوزيتويسم . كرد  ميروح تنزل داده بود بدون ترديد از صنعت و روحيه صنعتي تغذيه بي
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ن بـه اي ـ   چنين امـري  . تواند به متافيزيك بينديشد     نمي  چنين سجايايي داشته باشد ديگر     اساساً
شـيئي   اساسـاً  توانـد متـصف بـه الحـاد شـود چـرا كـه               نمي " پوزيتويسم معني است كه اصلاً   

  . "گذارد  نميانديشيدن مجالي براي اين امر باقي
 است كه آدورنو و هوركهـايمر را بـرآن        هايي    چنين انديشه  10:صنعت فرهنگ  -3-3-2
پـيش از ايـن رايـج       مفهـومي كـه     . اقدام نماينـد   "صنعت فرهنگ "دارد تا به خلق مفهوم       مي

دعواي اصلي اين دو در اين بخش آن است كه پديده صنعت فرهنگ به دنبـال                . نبوده است 
نيست كـه از    اي    اين انديشه يكساني خواسته   . سازي و استانداردكردن هر چيزي است      يكسان

بـه تـوده    هـا     توليد شده است و در واقع اين خواسـته        اي    دل مردم برخاسته باشد بلكه خواسته     
سـازي منجـر بـه       اين امر يكـسان   . گر نيست  توده نقشي منفعل دارد و انديشه     . شود  مي يلتحم

 فرديتـي كـه در آن هنـوز نقـش سـوژه را بـراي بـشر بـه رسـميت                    . شـود   مـي  انحلال فرديت 
يابد كـه هنـوز نقـش سـوژه را           مي تلفن بروز "چنين اعتباري در دستگاهي مانند      . شناخت مي

راديو تنها يك نفر گوينده است و بقيه يـك نقـش            "ا آمدن    اما ب  "براي بشر حفظ كرده بود    
سـازي معنـايي ديگـر        و اين جـز رونـد كليـت و يكـسان           "باشد  مي دارند و آن نقش شنونده    

روند صنعت فرهنگ كه طي آن عمل طبق مذاق توده كاري پسنديده است             . نخواهد داشت 
تكبـر  "شناسان مـتهم بـه      دهد كه در انظار عموم خبرگان و كار         مي ضرر خود را جايي نشان    

  . شوند  مي"ورزيدن و مدعي داناي كل بودن
دهد تنها تحريك و سپس       مي سازي در سطح غرايز رخ     آنچه كه در صنعت فرهنگ    

شـوند    مي مهيجي كه به مدد اين صنعت توليد و پخش        هاي    صحنه. سركوب است و نه بيشتر    
متـضمن ايـن   "ي توليد شده    كنند ولي اين وضعيت شهوان      مي تنها غريزه مخاطب را تحريك    

نمـايش  . "تذكر است كه بيرون از پرده سينما اوضاع به هيچ وجه تـا ايـن حـد جـور نيـست                    
شود يك برنـده بيـشتر نـدارد و آن      نميمحقّقچنان سرابي كه هرگز در واقع براي تماشاگر  

 كـه توليـد   هـايي     چنـين صـنعتي در پـس ايـدئولوژي        .  اسـت  "سـازي  خود صنعت لذت  "هم  
 اي پخـش  اين ميان اگر هم اثري فـاخر از رسـانه تـوده      در .ر فكر كسب سود است    كند د  مي
شود نه به اين معناست كه اين صنعت به دنبال عمل طبق ميل راستين مخاطب است بلكـه      مي
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هـاي    كارتـل "همـان    پابرجا بمانـد  اي    در حقيقت امر آنچه كه باعث شده اين ايستگاه رسانه         
  . "نيازمندندها  غ محصولات خود به اين ايستگاهكه براي تبلياند  داري سرمايه

   11هابرماسيورگن  -4
. در دوسلدرف آلمان متولد شد    1929مكتب فراكفورت است در     هاي    وي كه وارث انديشه   

   ـاش در زمـان دانـشجويي  ـ تـوان از دانـشجويان انقلابـي و داراي روحيـه سياسـي         مـي او را
عمـده  . كـرد موضـعي متفـاوت اتخـاذ كـرد         دانست كـه البتـه در آينـده نـسبت بـه ايـن روي              

   .توان به چند موضوع زير خلاصه كرد  ميوي راهاي  انديشه

    حوزه عمومي تاملاتي در باب -4-1
ناميده است به بررسي     12"دگرگوني ساختاري حوزه عمومي   "كتابي كه آن را      هابرماس در 

. پـردازد   مـي  نبـر آ   )حوزه عمـومي   (گذاري حوزه خارج از دولت    تأثيرمشروعيت دولت و    
خـصوصيت پرداختـه و سـعي        وي در مرحله نخست به بررسي تـاريخي مفهـوم عموميـت و            

كنـد    مـي  آنگونه كه وي مطـرح    . كرده است مراد خود را از معناي حوزه عمومي تبيين كند          
حـوزه عمـومي در ابتـداي امـر و در دوران حاكميــت فئـودالي معنـايي دگرگـون داشــت و        

البته عموميت مبتني بـر نماينـدگي       . كرد  مي  را به ذهن متبادر    "عموميت مبتني بر نمايندگي   "
نماينـدگان مردمـي در مجلـس ملـي         اي    به معناي اين نبود كه طبقه حاكم و فئودال به گونـه           

عموميت مبتني بـر نماينـدگي بـا شـيوه           .عموميت ناظر به منزلتي خاص بود     " اساساًهستند و   
بيـري از عموميـت هرگـز مـراد هابرمـاس را            چنين تع . "خاص رفتار اشراف گره خورده بود     

آنچـه كـه منظـور      .  اين مفهوم نسبت بـه بحـث او لااقتـضااست          اساساًكند چرا كه      نمي تأمين
كند ناظر به فضاي حكومت پس از دوران فئـودالي            مي تأمينهابرماس را از مفهوم عموميت      

ف نمـود كـه     بر اين اساس بايد در قبال حوزه عمومي يك حـوزه خـصوصي را تعري ـ              . است
به گفته او پس از قرون شانزدهم و هفدهم مـيلادي عموميـت بـه               . در برابر آن است   اي    نقطه

داد كـه    ميمعناي دولت و دولتي بودن بود و قطب مخالف آن را مفهوم خصوصيت تشكيل            
بنيـان  اي  بنـدي  چنين معيـار تقـسيم  . ناظر به فضاي خارج از دولت و حكومت بوداي   به گونه 

  . دهد  مي هابرماسي را تشكيلحوزه عمومي
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داد دو امـر عليحـده        مـي   چيزي كه اساس حوزه عمومي را به لحاظ تاريخي تشكيل         
دهـد كـه در ايـن مـدت محافـل تجـاري               مـي  او توضـيح  . تجارت و ديگري خبررساني   : بود

بوجود اي    داخلي به شدت تحت كنترل اصناف بودند ولي به تدريج نوعي تجارت فرامنطقه            
چنـين امـري بـه      . توانست تحـت كنتـرل و نظـارت قـرار گيـرد             نمي فرآيند اين   تاًآمد و طبيع  

تجـاري آنچـه كـه      هـاي     حال علاوه بـر فعاليـت     . آورد تدريج روند تشكيل بورس را بوجود     
اي رشـد     پديـده  فرآينددر اين   ". انتقال اخبار و اطلاعات    افتاد عبارت بود از نقل و       مي اتفاق

يعني دولت مدرن به همراه بوروكراسي      .  ناميده شده است   كرد كه از آن وقت تاكنون ملت      
داران امكاني   خبري سرمايه هاي    بستر اطلاعاتي شكل گرفته زاييده نياز     . "مالي آن هاي    و نياز 

انجـام  . را در دست دولت نهاد كه توانست از آن طريق با بدنـه جامعـه ارتبـاط برقـرار كنـد                    
،  و در صورت عـدم اجـراي فـرامين دولتـي           دولت نيازمند همكاري مردمي بود    هاي    سياست

 حال براي اينكه دولت بتواند فرامين و دستورات خويش        . شد  مي  خنثي عملاًنقش حكومت   
وري دولت   با افزايش بهره  . بودها    را به گوش شهروندان برساند ناگزير از استفاده از روزنامه         

دم حـوزه عمـومي را شـكل        فضاي حوزه عمومي به تدريج تغيير يافت توده مر        ها    از روزنامه 
فراتـر  هـا     بازرگانان بزرگ از محدوده شـهر     هاي    در همين زمان دايره نفوذ و فعاليت      ". دادند

 . با دولت رابطه برقرار كننـد      خاص مستقيماً هاي    كه توانستند در قالب گروه    اي    رفت به گونه  
تعلق داشـتند كـه     ها    داران و بانكداران و توليد كنندگان به گروهي از بورژوا          بنابراين سرمايه 

. آمدنـد   نمـي  شهروندان اصيل به معناي سنتي به حساب      ،  درست مثل قشر جديد فرهيختگان    
شدند حامـل و بـاني اصـلي          مي اين قشر جديد كه از همان ابتدا جماعت كتابخوان محسوب         

چنين روندي باعـث شـد كـه اقتـدار دولتـي تـضعيف شـود و عمـوم                   . "حوزه عمومي بودند  
داد محافلي بـود كـه        مي آنچه كه حوزه عمومي را تشكيل     . ي به دولت بگيرند   انتقاداي    رويه

 گرفت و اقتـدار او بـه چـالش كـشيده      ميدر آن نقش سياسي دولت مورد نقدو بررسي قرار   
 محافل نقد گيري شكلحوزه عمومي ادبي تشكيل يافته پيش از     ،  بنيان حوزه عمومي  . شد مي

متداد عموميت مبتني بر نمايندگي دربار بـود كـه بـا            اين حوزه عمومي ادبي در ا     . دولت بود 
بـه تـدريج    . افول حكومت پادشاهي نيز باقي ماند و تبـديل بـه حـوزه عمـومي انتقـادي شـد                  

علت اصلي بوجود آمدن ايـن      . جرياني بوجود آمد كه منجر به انزواي حوزه عمومي گشت         
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اگر دولت در ابتدا تنها    . تغيير سعي بر مداخله و ادغام حوزه عمومي در حوزه خصوصي بود           
جامعـه  " كرد ولي به تدريج اين تصور بوجـود آمـد كـه             مي كاركرد سلبي حفظ نظم را ايفا     

فصل تضاد بين منافع مختلف را ندارد و اين كار بايستي توسـط دولـت                مدني توانايي حل و   
اين تـضعيف هـم     . چنين امري منجر به تضعيف روزافزون نقش خانواده گشت        . "انجام شود 

نتيجـه  . ناشـي از خـانواده    هـاي     ارزش و  عرصه اقتصاد روي داد و هم در عرصه هنجارهـا          در
حـوزه عمـومي     كـه در  اي    سياسـي هـاي     چنين روندي آن بودكه كاركردهاي انتقاد و جدال       

و رسانه وظيفه فكر كردن را به جـاي شـهروندان بـه              واگذار شد ها    گرفت به رسانه    مي انجام
رال فرد براي تهيه كتاب و ديدن تئاتر و كنسرت و موزه مجبـور              در دروه ليب  ". عهده گرفتند 

 براي آنچه در طي اين بحـث و گفتگـو نـصيب او   : در يك جا مجبور نبود   بود پول بدهد اما   
گفتگوهـاي   .شـود   مـي  بحث و گفتگو نيز به صـورت كـالا فروختـه           اما امروزه خود  . شد مي

بـه نظـر او وجـه    . "ديق اين امـر اسـت     محافل بارزترين مصا   رسمي پشت منابر و ميزگردها و     
رغـم سـعي ايـن       بارز افول قدرت حوزه عمومي نيـز پيـدايش نـشريات زرد اسـت كـه علـي                 
 . گرايي بود نشريات براي دسترسي همگاني به حوزه عمومي آنچه رخ داد روند مصرف

   هابرماسشناختي جامعههاي  بازسازي -4-2
 گر آلماني پيش از وي يعني وبر و ماركس باز بازسازي هابرماسي به طور عمده به دو انديش       

وي بـراي  . اگرچه نسبت به انديشمندان ديگر نيز چنين موضـعي را اتخـاذ كـرده    ـ  گردد مي
ماركس به مفاهيمي از قبيـل نيـروي توليـد و تكامـل اجتمـاعي توسـعه             هاي    بازسازي انديشه 

ــوعي آراء ماركــسي را ا        ــه ن ــه ب ــعي دارد ك ــت و س ــسته اس ــل ج ــه توس ــصه نيافت ز خصي
وبري نيز مفهوم عقلانيت را بررسـي       هاي    در بازسازي انديشه  . اش خارج گرداند   دترمينيستي
  . نموده است

رويكرد وي براي بازسازي ماركس توجه دادن به عنـصر فرهنـگ اسـت تـا از ايـن                    
از آنجـا كـه مـاركس اقتـصاد را در ماترياليـسم             . ماركسي را جبران نمايد   هاي    طريق كاستي 

انساني را  هاي    دانست بنابراين از نظر هابرماس نتوانسته بود كنش         مي  عامل عمده  اش تاريخي
بـه زعـم    . ديـد   مي فراتر از آن باز تعريف كند به همين جهت اجتماع را تنها از روزنه اقتصاد              

اجتماعي را در طول تاريخ مبتني بر       هاي    انساني و سازمان  هاي    هابرماس بيش از آنكه فعاليت    
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نيـروي   بـا ايـن توضـيح   . انساني تعريـف نمـاييم  هاي     بايد مبتني بر علايق و نياز      اقتصاد بدانيم 
. ند اسـت  م سـود  است كه اتفاقاً  اي    تكنولوژي و دانش ابزاري   "توليد در بازتعريف هابرماس     

شـود و كـار يعنـي         مـي  محقّـق چرا كه تصرف در طبيعت از طريق كار با هدف شناخت آن             
يافته نيز ديگر با مبناي اقتصاد و        تكامل اجتماعي توسعه   .)76: 1386،  نوذري ("ابزار شناخت 

 كه ماركس توضيح  اي    شوند بلكه برخلاف مراحل پنجگانه تاريخي       نمي شيوه توليد تعريف  
مرحلـه اوليـه   ".  مبتني بر شيوه توليد نيستند شود كه لزوماً   مي ارائهاي    گانه دهد مراحل سه   مي

سـحرآميز و جـادو     هـاي      تلقـي  تـأثير  اسـت تحـت      اجتماع انساني كه ناظربه دوران نوسنگي     
 خارج از اين نظام قرار دارند وبـر اسـاس تفاسـير             عموماًها    انگارانه است و تهديدها و بحران     

مرحلـه دوم كـه چـرخش از نظـام           .اند  ههم تنيد  اجتماعي و طبيعي در   هاي    پديدهاي    اسطوره
از هـا     وعيت بخـشي  طبقاتي و مالكيـت خـصوصي بـه كنتـرل حكـومتي اسـت و اينجـا مـشر                  

هـاي   شـوند و ايـن در صـورتي اسـت كـه يـا مـشروعيت از دريافـت               مـي  ناشـي ها    بيني جهان
و امـا در مرحـل سـوم    . شود كه از اصول قانوني به شدت عقلانـي شـده            مي ناشياي    اسطوره
   13."دو سويه استاي   مشروعيت مبتني بر حصول توافق در رابطهمسئله

وبـر از  هـاي   در اقـدامي تـلاش كـرده تـا بـه نگرانـي      در بازسازي وبري نيز هابرماس      
وي بـراي ايـن منظـور مفهـوم عقلانيـت           .  خاتمه دهـد   داري  سرمايه حصول عقلانيت    فرآيند

عقلانيت و حصول   ،  دهد كه قواعد آن را كنش اجتماعي        مي س هرمي قرار  أارتباطي را در ر   
  . دهند  ميعقلانيت تشكيل

  برماس در نگاه هادانش و منافع انساني -4-3
هـاي     نيـاز  مـسئله يكي  . سخنان هابرماس در باب دانش و منافع انساني ناظر به دو مقوله است            

انـساني را   هـاي     و نياز ها    توان خواسته   مي او معتقد است  . محصول اين نيازها   بشري و ديگري  
يعنـي بـشر   . فني و ابزاري اسـت هاي  دسته اول مربوط به نياز    . در سه طيف كلي محدود كرد     

تـسلط بـر    . كننـد   مـي  را علوم ابزاري و تجربي رفع     ها    اين نياز . كشي دارد  ه سلطه و بهره   نياز ب 
هـا    طيـف دوم نيـاز    . گـردد   مـي  طبيعت و استثمار آن نيازي است كه با مدد علوم تجربي رفع           

نيـز علـوم انـساني هرمنـوتيكي        ها    علوم متصدي اين نياز   . عملي و تفاهمي  هاي    عبارتند از نياز  
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فهـم  هـاي     چنـين نيـازي از طريـق دانـش        ،  انسان نياز به فهم و بينش دارد      . اريخهستند مانند ت  
. بخـش هـستند    علايـق رهـايي   ،  ها  سومين نوع علايق و نياز    . شود  مي محور و هرمنوتيكي رفع   

علـوم انتقـادي ابـزاري بـراي        . بشر نيازمند رهايي از چنبره مشكلات نگرشي و روانـي اسـت           
زنـد كـه بـر        مي او براي تبيين نظر خود به روانكاوي مثال       .  ساختن اين نياز بشر هستند     محقّق

   14.تواند از مشكلات رواني خويش فارغ شود  مياساس آن فرد
و البتـه     دانش و منافع انساني يعني وراي اين سه حوزه معرفتي ديگر وجود نـدارد             

 از  علاقه وافر هابرماس به علم و دستاوردهاي پوزيتويـستي ناشـي           چنين سخناني حاكي از   
نمايـد    مـي ستايد و هرگونه حمله به آن را طرد   مي او خود علم را   . جريان روشنگري است  

 بخـش تـا آنجـا اهميـت      دانـش رهـايي   . كه از نظر او دانش و علم يكي هـستند         اي    به گونه 
را بدهد تا براساس حس مسئوليت خـويش عمـل           يابد كه قادر است به فرد اين قدرت        مي

 ...،  شـناختي  نظريـه علايـق   ". دريافت خود و نـه مقهـور محـيط        نمايد و متكي به انديشه و       
بـشري ارائـه    هـاي     تلاش اوليه هابرماس را براي معين نمودن رابطـه بـين دانـش و فعاليـت               

با اين توضيح آنچه كه براي هابرماس اهميت داشته آن . (Held, 1997: 256 ("دهد مي
منطقي برقرار كنـد و اينكـه چگونـه     اي بوده كه بتواند بين نظر و عمل در اين نظريه رابطه          

  . شود  ميشناخت عقلي منجر به عمل و پراكسيس

  هابرماسكنش ارتباطي  -4-4
مختلـف علـوم    هاي    است مبتني بر آراء گوناگون در حوزه      اي    نظريه نظريه كنش ارتباطي او   

طبـه  قاهـاي   سر است كه اطلاعات جامعي از انديشه براي كسي مي  اي    فهم چنان نظريه  . انساني
تـوان از     نمـي  بـا ايـن حـال     . شناسان پيش از وي داشته باشد      شناسان و روان   فيلسوفان و جامعه  

 اساسي وي طراحي راهكاري است تـا        مسئله. نظر نمود  تبيين آن در حوصله اين مقاله صرف      
با سلطه بوروكراسي بـر      چرا كه او معتقد بود    . بتواند وبر ليبرال نوميد را از نگراني به در آرد         

امري كه باعث شده بود متفكران پيشا هابرماسي سراسـر   ـ  معه مدرن گريزي از آن نيستجا
ي كه ريتأث  شايد به دليلـ اما هابرماس  . به نقد و شتم مدرنيته بپردازند و آن را منكوب كنند

تواند سراسر مدرنيته را تقبيح نمايد و براي علم در هـر حـال اعتبـار و      نمي  ـاز پارسونز دارد
دو اي    رو با پذيرش اين امر كه شـناخت ابـزاري بـه گونـه              قائل است از همين   اي    ام ويژه احتر
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دارد كـه بتوانـد از بـار        اي    الشعاع قرار داده سعي در ارائـه نظريـه         نوع ديگر شناخت را تحت    
كنـد كـه     ميعقلانيت ارتباطي نوعي علاقه انتقادي را نمايان     . سيطره اين نوع شناخت بكاهد    

 كنش ارتبـاطي  . شود  مي  كاسته داري  سرمايهنبره نظام بوروكراتيك و اقتصاد      در پي آن از چ    
 پـيش از ايـن بررسـي و نقـد           هابرمـاس است كـه    اي    مبتني بر حوزه عمومي   اي    شايد به گونه  

 دفاع از وضعيت كلامي مطلوب است يعني مـدلي آرمـاني            هابرماسعمده سخن   . كرده بود 
چه كه در حوزه عمومي پيش از بـروز و سـريان نظـام              آن. از كلام كه تفاهم را به دنبال دارد       

و مكالمه آزاد و بـدون اعمـال فـشار از طـرفين              متداول بود مفاهمه و استدلال     بوروكراتيك
 فرآينـد در اين  نكته مهم و اساسي". نظام بوروكراتيك بوده است سخن و همچنين از سوي  

هـاي     مبتنـي بـر كـنش      عمـدتاً حـوزه عمـومي      اين است كه رفتار افراد در جريان مفاهمه در        
 آگاهانــه و برابــر صــورت، آزادانــه، در شــرايطي عادلانــه و ســلطه كلامــي عــاري از فــشار

، نـوذري  ( چنين امري ناظر به كنش ارتباطي است يعني وضعيت آرماني و تفـاهم             "گيرد مي
دهـد كـه      مـي   سـوق  هابرماساين تعابير ما را به سوي مفهومي ديگر در نظريه           . )439: 1386

جهاني اسـت جـداي از   ، زيست جهان. كند  ميي از آن تعبير به جهان نظام و زيست جهان   و
كـه در آن افـراد بـا    اي  محـدوده . نظـام بوروكراتيـك  هاي   نظام حاكم و دخالت   هاي  تصميم

در مقابل جهان نظام نيز عبـارت اسـت از          . كنند  مي توجه به گرايشات و علايق خود زندگي      
.  و عقلانيـت ابـزاري افراطـي   داري سرمايه نظام هايتأثيرتيك و   عرصه فعاليت نظام بوروكرا   

كنـد ايـن اسـت كـه جهـان نظـام كـه همـان رونـد            ميمهمترين نقدي كه او بر مدرنيته وارد 
بوروكراسي افراطي و سيطره عقلانيت ابزاري اسـت توانـسته تمـام حيطـه زيـست جهـان را                   

آور روابـط شـيئي شـده و سـيطره         چنـين سـخناني يـاد     ،  با انـدكي تـسامح    . مقهور خود نمايد  
 او كه چنين وضعيتي را ترسيم. عقلانيت معطوف به هدف ابزاري و قفس آهنين وبري است   

ك بخش تمس  رهاييهاي    توان به دانش    مي بخش كند معتقد است كه بامدد علايق رهايي       مي
  . جست و از اين سيطره رهايي يافت

دهنـد    مي راد در حوزه اجتماع انجام    عمل ارتباطي در حقيقت امر فعاليتي است كه اف        
واسـطي   براي برقراري تعامل نيز نـاگزير از وجـود       . يابند  مي و به اين طريق با يكديگر تعامل      

ايـن واسـطه زبـان اسـت و دو     . هستيم تا بتواند تعاملات را بـه مرحلـه تفـاهم نزديـك نمايـد      
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 ت دست به تفـاهم و ارتبـاط   كنشگر با واسطه زبان كه البته وجه افتراق انسان و غير انسان اس            
 و بـر باورهـاي مـشترك متكــي    ...داراي پايـه عقلانــي اسـت   دسـتاورد ارتبـاطي  ". زننـد  مـي 
پس  15."كند كه رسيدن به تفاهم غايت ذاتي گفتار آدمي است           مي تأكيدهابرماس  . باشد مي

آنچه كه در اين نظريه براي وي حائز اهميت است توجـه بـه كاركردهـاي زبـاني اسـت در                     
  . شود  مي رسيدن به تفاهمي كه منجر به در يافت حقيقتجهت

سعي او اين است كه نشان      . جايگاه مهمي در اين نظريه دارد      نيز خود   هنجارها مسئله
اگـر ايـن مكالمـه را       . عميـق دارد  اي    رابطه دهد توافق حاصله از گفتگو و مفاهمه با هنجارها        

آور ناشي از فضاي دو سويه       الزاماي  ه  اي دوسويه است تحت كنترل هنجار      كه حداقل رابطه  
 "مـورد نظـر اسـت   هـاي   رسيدن به توافـق بـه معنـاي صـحت هنجـار      "بدانيم در اين صورت     

(Held, 1997: 256) .  

  گيري نتيجه
هابرمـاس از ديگـر     هـاي     در بررسي آراء مكتب فراكفورت اولين اقدام تفكيك ميان انديشه         

ولـي شـايد   اند  باله مكتب فرانكفورت دانستهاگرچه وي را دن  . انديشمندان فرانكفورتي است  
صحيح اين باشد كه خود او را به تنهايي يك مكتب فكـري بـه حـساب آريـم كـه البتـه بـا                         

توانــد مجمــوع   مــينقــد مــا هــم. نيــز داردهــايي  انديــشمندان پيــشين ماركسيــستش شــباهت
  . شدتك بروزات فكري ايشان با اعضا را در برگيرد و هم ناظر به تكهاي  انديشه

به عقل  ها    اعضاي مكتب نكته نخست توجه آن     هاي    در سطح بررسي مجموع انديشه    
ميان نظـر و پراكـسيس      اي    اين بوده كه بتوانند به گونه     ها    سعي آن . عملي و عقل نظري است    

اي چـه بـوده      چنـين ايـده    اما پرسش اصلي اين اسـت كـه دليـل بـروز           . ايجاد نمايند اي    رابطه
 تأكيـد .  به گرايشات ماركسيستي در حوزه شناخت مبتني اسـت لسؤاپاسخ براي اين     است؟

عمل است پس شـناختي كـه بـه عمـل         ،  تنها معيار شناخت  "بر پراكسيس به اين معناست كه       
حال آنكه لزوما شناخت نبايد به عمل منجر شود كما اينكه در       و "اعتبار است  منجر نشود بي  

شـوند و بـه     مي تجربي از احساس شروع   تعقلي غير   هاي    شناخت "تفكرات فيلسوفان اسلامي  
در . )98-93: 1381،  مطهـري  ("انجامند بدون اينكه نيازمند تبلـور در عمـل باشـند            مي تعقل
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 ادبيات ديني و روايات عقل عملي و نظري هر دو ناشي از يـك قـوه درون انـسان هـستند و                     
منجـر بـه     نظـري عقـل   ،  در اين ادبيـات   . نمايانگر دوكاركرد از يك توانايي در وجود انسان       

دارد عقل نيست چـرا كـه عقـل تنهـا             مي به عمل وا   شود اما آنچه كه انسان را       مي عقل عملي 
   16.دارند مي مدرك است و محركات ديگري انسان را به عمل وا

ات ايـن دو    تـأثر . ملات آدورنو و هوركهايمر پرداخت    أدر مرحله دوم بايد به ت     
 وي را در بــاب عقلانيــت وهــاي  نديــشه ابــوده كــه گــويي تمامــاًاي  از وبــر بــه گونــه

خواهند انتقـادات خـويش را بـه مدرنيتـه وارد             مي و آنگاه كه   اند  پذيرفته زدايي  افسون
تواننـد از نقـايص فكـري او در امـان           نمي كنند  مي سازند چون با رويكردي وبري فكر     

داند   مي  را هم مثبت   فرآيندزند اين     مي  حرف زدايي  افسون فرآيندوبر وقتي از    . بمانند
 شـده و جهـان   محقّقروشنفكري هاي  آرمان"وجه مثبت آن اين است كه  . و هم منقي  

 امـا   ."روندي كه از پايان قـرن هفـدهم شـروع شـد           . از سيطره اوهام رهايي يافته است     
بشر با نوعي سـرخوردگي و نوميـدي از جهـان           " وجه منفي آن از نظر او اين است كه        
، نـوذري  ("رب رشـد صـنعت و تكنولـوژي اسـت         رو به رو شد كه اين هـم پيامـد مخ ـ          

كـه وبـر   اي  زدايي افسون فرآيندچيزي كه اهميت دارد اين نكته است كه       . )86: 1386
دوره . كند چيزي جز افول قدرت كليسا و محو نگرش وحياني نيـست             مي آن را تقدير  

ست و  زدايي از جهان ا    تفاوتي به دين بود از نظر او دوره اوهام         روشنگري كه دوره بي   
اما خود او اگرچه اين دوره را مصادف بـا فقـدان       . اين به زعم وي امري مطلوب است      

تواند به اشتباه خود نسبت به ناديده گـرفتن ديـن اقـرار           نمي داند ولي   مي معنا و آزادي  
. زدايي ناشي از روشنگري خوشحال اسـت       به وضوح معين است كه وبر از دين       . نمايد

خواهنـد    مـي هنگامي كـه اند   نيز چون از وبر وام گرفتهانديشمندان مكتب فرانكفورت  
ايـشان  .  به اين جنبه نگرش وبري اعتنايي ندارند       به نقد عقلانيت ابزاري بپردازند اصلاً     

دهنـد و بـه     مـي گرايي و كالايي شدن فرهنگ را مورد نقد قـرار  اگر چه رواج مصرف  
عناي مطلـوب ايـشان تـا چـه         به دنبال معنا در زندگي هستند اما معلوم نيست م         اي    گونه

عمده دغدغه افرادي مانند آدورنو و هوركهايمر بازگـشت         . حد با دين همخوان است    
تا حدي با ادبيات ماركسيستي نيـز تنـافر         اي    به فرهنگ نخبه است و البته چنين دغدغه       



 

 

105

دارد چرا كه اين نگراني ايشان بيش از هر چيز ناظر به زندگي طبقاتي اسـت و عمـوم                   
وگرايـشات  انـد    متوسط بـه بـالا بـوده      هايي    ب فرانكفورت خود از خانواده    اعضاي مكت 

ديگـر از شـارحان     اي    است كـه عـده    اي    مسئلهاين  . گرايانه در ايشان مشهود است     نخبه
  . اند آثار ايشان نيز به آن پرداخته

آدورنـو و   ـ  حلي بديل از سوي منتقدان فرانكفـورتي   ديگر عدم ارائه راهمسئله
 ـهوركهايمر رفت از اين وضعيت جنـبش   كند كه راه برون  ميالبته آدورنو بيان.  است 

 حقيقت اساساً كدام هدف صورت گيرد و     تحقّق اين جنبش بايد براي      ـاست ولي اولاً  
تـوده  هـاي   شـود كـه نگـرش     مـي محقّق جنبش در صورتي     ـثانياً. در نظرگاه او چيست   

كل بگيـرد امـا اگـر ايـن تغييـر           آگـاهي در تـوده ش ـ     ها    تغيير كند و به قول ماركسيست     
آگـاهي در سـطح عمـومي روي دهـد ديگـر جنـبش               هـا  نگرش يا به تعبير ماركسيست    

  .  شده استمحقّق
او خــود اســير .  ســوم بايــد نظــرات هابرمــاس را مــورد بررســي قــرار داد هدر مرحلــ

ي كند دنيايهاي  بشري را محدود به نيازهاي  كند همه نياز  ميبيني مدرنيته است و سعي  جهان
 بـه مدرنيتـه و دفـاع وي از آن بـه ايـن               هابرمـاس دلباختگي  . معنويهاي    بدون عنايت به نياز   

 كليتي مطلوب است و   ـزدايي مشخصه اصلي آن است  كه دين  ـمعناست كه كليت مدرنيته
در اين ميان مشكل اساسي مدرنيته پرداختن بيش از حد به عقلانيت ابـزاري اسـت كـه البتـه          

وجه تقابـل نگـرش وي بـا انديـشه          . يق توسعه مفهوم عقلانيت حل شدني است      اين نيز از طر   
او وقتـي   .  مادي است  نديني آن است كه عقلانيت مورد نظر وي تنها و تنها معطوف به جها             

دانـد امـا      مـي  بـشري هـاي     راند مبناي اين دانش را تنها نياز        مي كه درباره دانش انساني سخن    
به تعبيري ديگر عقلانيـت هابرماسـي تنهـا در حيطـه            . اند مادي هاي   نياز اساساًهايي    چنين نياز 

هدف به  چرخد حال آنكه در نگرش ديني عقلانيت منبعي است براي توجه              مي ت مادي احي
در ادبيات دينـي كنـشي كـه منجـر بـه اعتبـار              . حقيقي انسان و نگاه عقلاني نگاه اعتبار است       

   17. عقلاني نيستاساساًنشود 
بـا توجـه بـه       ـ ديـن مقداري بههايمر تا حدودي نسبت به معنا و اگر آدورنو و هورك

 نـسبت بـه ايـن    اساسـاً هابرمـاس  ، انـد  نگران بوده   ـمقاله هوركهايمر با عنوان عقل عليه عقل



 

 

او منبع شناخت انساني را در حد عقل آن هم تعريفي سـكولار از آن               . تفاوت است   بي مسئله
 .تفـاوت اسـت     بـي  "نبعـي ديگـر بـراي شـناخت       به عنصر قلب بـه عنـوان م       "محدود كرده و    

در .  عقل جزيي از منبع شناختي بزرگتـر بـه نـام قلـب اسـت               اصلاً )66-65: 1381،  مطهري(
 عاملي براي رفـع     ولي در انديشه هابرماسي علم صرفاً      شود  مي دين علم منجر به فرمانبرداري    

  . نياز بشر است نه بيشتر
  

  : ها نوشت پي
  

 

 :،تهران نظريه انتقادي مكتب فرانكفورت در علوم اجتماعي ،)1383( نوذري، حسينعلي:نك -1
  .فصل اول ،آگه

2 - Alienation 
هاي  تمايز حوزه.  فصل چهارم، چشمه:،تهراناسبازخواني هابرم ،)1386(ي نوذري،حسينعل:نك -3

  .فرهنگي ارزش و كنش
4 - Max Horkheimer 
5 - See: Concise Rutledge encyclopedia of philosophy & Encyclopedia of 
philosophy. 

 نون،غار ،عقل عليه عقل؛ ملاحظاتي در باب روشنگري ،)1387(ماكس هوركهايمر،: نك - 6
  .15شماره 

7 - Theodor Adorno 
8 - Dialectic of enlightenment 
9 - concept of enlightenment 
10 - Cultural industry 
11 - Jurgen Habermas 
12 - Structural transformation of public sphere 

  . احمد تدين،هرمس؛، يورگن هابرماس)1379(مايكل پيوزي،: نك -13
 باتومور،: همچنين نك. فصل دوم ، چشمه:تهران ،اني هابرماس بازخو،)1386(يحسينعل نوذري،: نك -14
  .فصل سوم ، ني:تهران ، حسينعلي نوذري،مكتب فرانكفورت ،)1375(تام
  .هرمس تدين، احمد ترجمه. هابرماس يورگن ،)1379(مايكل پيوزي،: نك -15
  .الجهل و العقل كافي،كتاب اصول :نك و .نظري عقل و عملي عقل مبحث ،)1382( مظفر :نك -16
  .اصول كافي،كتاب العقل و الجهل: نك -17
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